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جلسه 51-764
یک‌شنبه - 06/09/1401
1ادامه بحث شرکت عاجز از قرائت در نماز جماعت


6عاجز از ائتمام


7مسألة 33: عاجز از تعلم




أعوذ باللّه من الشیطان الرجیم بسم ‌الله الرحمن الرحیم الحمد للّه ربّ العالمین و صلّی الله علی سیّدنا محمّد و آله الطاهرین سیّما بقیّة اللّه في الأرضین و اللعن علی أعدائهم أجمعین.
ادامه بحث شرکت عاجز از قرائت در نماز جماعت

بحث راجع به کسی بود که عاجز بود از قرائت صحیحه، برخی مثل مرحوم آقای حکیم و آقای خوئی فرمودند شرکت در نماز جماعت بر این شخص لازم نیست حتی اگر مقصر باشد.

البته آقای خوئی فرمود عقلا لازم است برای دفع عقاب بخاطر کوتاهی که کرده و تفویت کرده واجب اختیاری را که نماز با قرائت صحیحه است اما وضعا واجب نیست شرکت در جماعت، ‌نماز قرائت ملحونه بخواند صحیح است چون ائتمام مسقط وجوب قرائت است نه مسقط اصل وجوب نماز. و لذا تردیدی ندارند و نباید هم تردیدی هم داشته باشند در این‌که اگر کسی متمکن از نماز فرادی نبود باید در نماز جماعت شرکت کند، در حالی که اگر می‌‌خواستند بگویند نماز جماعت مسقط اصل وجوب نماز است نه عدل آن، نباید لازم بود شخصی که عاجز است از نماز فرادی اتیان به مسقط بکند چون می‌‌گوید تکلیف من نماز فرادی است عاجزم رفع مالایطیقون چه لزومی دارد نماز جماعت را که مسقط است بیاورم، ‌عدل واجب که نیست. و لذا یقینا نماز جماعت عدل اصل وجوب نماز به نظر همه هست، آنی که مرحوم آقای حکیم و آقای خوئی فرمودند این است که نماز جماعت مسقط وجوب قرائت است نه عدل آن و لذا اگر متمکن از قرائت صحیحه نبود همان قرائت ملحونه را بخواند، اتیان به مسقط لزومی ندارد. ولی اگر متمکن از نماز نباشد که یقینا باید برود در نماز جماعت شرکت کند.

[سؤال: ... جواب:] قطعا همین است، این‌ها هم می‌‌گویند مسقط وجوب قرائت است نماز جماعت نه عدل آن‌که جامع بین قرائت و شرکت در جماعت واجب باشد که اگر قرائت صحیحه ممکن نبود عدل واجب بشود شرکت در جماعت، و او متعین بشود. این را می‌‌خواهند انکار کنند.
ما می‌‌گوییم مسقط بودن جماعت نسبت به وجوب قرائت معقول نیست چون وجوب قرائت ضمنی است جعل مستقلی ندارد تا برای او مسقط مستقلی تصویر بکنیم. و لذا به نظر ما واضح است که جامع بین صلات مع القراءة الصحیحة و شرکت در نماز جماعت واجب شده و علی القاعدة اگر نتواند نماز با قرائت صحیحه فرادی بخواند باید شرکت کند در جماعت.

مگر دلیل مطلقی بیاید بگوید القراءة الملحونة للعاجز منزّل منزلة‌ القراءة الصحیحة که ما در مورد عاجزی که قاصر است نه مقصر این اطلاق را داریم. که عمده آن صحیحه ابن سنان است: الاتری لو ان رجلا دخل فی الاسلام لایحسن ان یقرأ القرآن اجزأه ان یکبر و یسبح و یصلی، ‌نفرمود ان تمکن من الشرکة ‌فی الجماعة، اطلاق دارد یعنی لازم نیست شرکت در جماعت. و لذا عملا واجب می‌‌شود واجب سه عدلی، ‌بر همه واجب است یا نماز با قرائت صحیحه یا نماز با قرائت ملحونه در حال عجز و یا شرکت در جماعت. این آقایی که عاجز است نماز با قرائت ملحونه می‌‌خواهد عدل واجب را آورده.

[سؤال: ... جواب:] کسی که اصل قرائت را عاجز است می‌‌گویند لازم نیست در نماز جماعت شرکت کند می‌‌گویند تسبیح بگوید بعد کسی که قرائت ملحونه دارد که می‌‌تواند اصل قرائت را بخواند به او بگویند باید در نماز جماعت شرکت کنی؟ این‌که اسوء حالا می‌‌شود از کسی که عاجز است از اصل قرائت و به او گفتند اجزأه ان یکبر و یسبح و یصلی.
اما راجع به مقصر یعنی کسی که قادر بر تعلم قرائت صحیحه بود عمدا ترک کرد آن را تا عاجز شد، صحیحه ابن سنان‌ که اطلاق ندارد، چون او در خصوص کسی است که دخل فی الاسلام، جدید الاسلام است، او خصوصیت دارد. می‌‌ماند روایت سکونی. روایت سکونی این بود که ان الرجل من امتی لیقرأ القرآن بعجمیته فترفعه الملائکة بعربیته. این اطلاقش انصافا شخص مقصر را هم می‌‌گیرد. مقصر مقصودمان کسی است که عمدا تاخیر انداخت و ترک کرد تعلم را این مؤمن عجمیت دارد و لکن می‌‌توانست تصحیح کند قرائتش را و نکرد. بله انصراف دارد که تصحیح قرائت مشقت نوعیه داشته باشد بر او اما عاجز نبود از تصحیح قرائت یا حرج شخصی لزوما نداشته، اطلاق دارد.
فقط ما یک شبهه‌ای داشتیم راجع به روایت سکونی، ‌قبلا در بحث تکبیرةالاحرام مطرح کردیم، دل‌مان می‌‌خواست آن شبهه وارد نباشد، ‌مراجعه کردیم دیدیم جواب از آن شبهه یک مقدار سخت است. ما مشابهات این استعمال را که ان الرجل لیقرأ القرآن بعجمیته فترفعه الملائکة بعربیته مشابه این استعمال را می‌‌بینیم که ظهور در اطلاق ندارد. مثلا کافی را ما مراجعه کردیم ان الرجل منکم لیشرب الشربة من الماء فیوجب الله له بها الجنة، ان الرجل منکم لیکون فی المحلة فیحتج الله یوم القیامة علی جیرانه به ان الرجل لیحبکم و ما یدری ما تقولون فیدخله الله الجنة، و ان الرجل لیبغضکم و ما یدری ما تقولون فیدخله الله النار، ان الرجل منکم لیملأ صحیفته من غیر عمل، ان الرجل لیذنب الذنب فیدخل الله به الجنة. ما شبهه برای‌مان حاصل شده که نکند این استعمال رائج بوده در بیان فی الجملة، هیچ‌کدام از این استعمال‌ها بالجملة که نبود، ان الرجل لیذنب الذنب فیدخله الله به الجنة قلت یدخله الله بالذنب الجنة قال نعم انه لیذنب فلایزال منه خائفا ماقتا لنفسه فیرحمه الله فیدخله الجنة یعنی فی الجملة این‌جور است که ان الرجل لیذنب الذنب فیدخله الله الجنة ان الرجل لیحبکم و ما یدری ما تقولون فیدخله الله الجنة، ‌ان الرجل لیشرب الماء فیوجب الله بها الجنة، ‌ان الرجل منکم لیکون فی المحلة‌ فیحتج الله علی یوم القیامة علی جیرانه به. و لذا برای‌مان شبهه شده، ‌قبلا این را عرض کردیم، دل‌مان می‌‌خواست که این شبهه را جواب بدهیم، مراجعه کردیم دیدیم شبهه سخت‌تر از این است که ما جوابش بدهیم. واقعا ان الرجل منکم لیقرأ القرآن بعجمیته شاید هم معنایش این باشد که چه بسا این‌جور است، آن وقت اطلاق دیگر ندارد، قدرمتیقنش شخص قاصر است نه متمکن از تعلم یا حتی قدرمتیقنش کسی است که متمکن از شرکت در نماز جماعت نیست.

[سؤال: ... جواب:] ممکن هم هست در غیر نماز باشد اصلا. دیگر وقتی اطلاق نداشت فی الجملة ‌بود همه چیز محتمل است.

دیروز استدلال کردیم به روایت مسعده گفتیم شامل قادر بر تعلم هم می‌‌شود. المحرم من العجم لایراد منه ما یراد من العالم الفصیح، گفتیم المحرم من العجم و لو می‌‌توانست بیشتر اختلاط کند با عرب‌ها، ‌زبان عربی‌اش کامل بشود، قرائتش صحیح بشود، اما این کار را نکرد، سهل‌انگاری کرد، هنوز مصداق المحرم من العجم هست، اطلاق دارد، طبعا با عرض دیروز ما دیگر لازم هم نیست برود یاد بگیرد.

این بعید نیست اطلاقش. فقط شبهه‌ای که هست یکی این است که قبل از این جمله دارد که ان الله عدل کریم لیس الجور من شأنه، بعد فرمود و ذلک ان المحرم من العجم لایراد منه ما یراد من العالم الفصیح، شبهه این است که گفته می‌‌شود امام دارند مصداق این‌که لیس الجور من شأنه را بیان می‌‌کنند که خدا اهل ظلم نیست که یک شخصی را که توانایی قرائت صحیحه ندارد به زور به او بگوید من می‌‌خواهم قرائت صحیحه بخوانی، این جور است. ولی کسی که متمکن از قرائت صحیحه است که جور نیست به او بگویند برو یاد بگیر.

[سؤال: ... جواب:] المحرم یعنی الجدید. الشهر المحرم یعنی الشهر الجدید فی السنة القمریة. السوط المحرم یعنی تازیانه جدید که هنوز بدن گنهکاران را با آن ننواختند. المحرم من العجم یعنی العجم الذی لم یخالط العرب. این‌جور معنا کردند. 
این شبهه این است که قبلش دارد ان الله عدل کریم لیس الجور من شأنه. قرب الاسناد صفحه 49 لو کانت النیات من اهل الفسق یؤخذ بها اهلا اذا لاخذ کل من نوی الزنا بالزنا و کل من نوی السرقة بالسرقة و کل من نوی القتل بالقتل و لکن الله عدل کریم لیس الجور من شأنه و لکنه یثیب علی نیات الخیر اهلها و اضمارهم علیها و لایؤاخذ اهل الفسوق حتی یعملوا و ذلک، این شاید معنایش این باشد که چون خدا عدل کریم است و لیس الجور من شأنه، تری ان المحرم من العجم لایراد منه ما یراد من العالم الفصیح.
[سؤال: ... جواب:] شاید و ذلک می‌‌خورد به ان الله تبارک و تعالی عدل کریم لیس الجور من شأنه، که چون خدا عدل کریم است و جور‌شان خدا نیست پس از محرم از عجم نمی‌خواهد آن‌چه را که از عالم فصیح خواسته شده است، ‌این مختص می‌‌شود به عاجز نه قادر که می‌‌توانست تعلم کند به او می‌‌گویند چرا تعلم نکردی. این‌که جور نیست. ... عجمی داریم که از عرب‌ها هم بهتر شاید قرائت داشته باشند. نه، المحرم من العجم آن‌هایی که زبان‌شان باز نشده به قرائت عربیه. ... عیب ندارد فوقش بگویید حرج شخصی، بر فرض اگر بگویید و لکن ما به این روایت می‌‌خواستیم استدلال کنیم که مطلق حرج نوعی. مرحوم آقای داماد هم همین‌جور استدلال کرد، ‌ما هم دیروز استدلال کردیم ولی این شبهه هست.
شبهه دیگر در این روایت این است که لایراد من المحرم من العجم ما یراد من العالم الفصیح، اما از این محرم من العجم چی می‌‌خواهند، ‌شاید می‌‌خواهند برود در جماعت شرکت کند اگر حرجی نیست. آقای گلپایگانی این‌جور می‌‌فرمود که اگر حرجی نیست باید در جماعت شرکت کند. اگر حرجی نیست آن وقت قرائت ملحونه بخواند عیب ندارد. و لذا استدلال به این روایت هم اشکال پیدا کرد.

[سؤال: ... جواب:] استدلال به این روایات مخدوش شد، ‌فقط می‌‌ماند تمسک به سیره و لو کان لبان‌ که بگوییم اگر این‌هایی که مقصر هستند، یعنی قادر بر تعلم بودند ولی تعلم نکردند واجب بود در نماز جماعت شرکت کنند این لو کان لبان. 
[سؤال: ... جواب:] تصریح نکردند فقهاء. علامه مطرح می‌‌کند، ‌تصریح در همه کلمات نیست. ... بحث این است که برای مردم این‌ها نوعا افراد در جوانی‌هایشان کوتاهی می‌‌کنند در تعلم و الا در جوانی اگر بروند تعلم کنند یاد می‌‌گیرند یک مقدار که سنش برود بالا سخت است برایش تعلم اگر بناء بود باطل باشد نماز این شخص اگر فرادی بخواند، لبان و اشتهر و خلاف سیره است این مطلب که سیره بر التزام این افراد به شرکت در نماز جماعت نیست. این دلیل را ما هنوز ازش رفع ید نکردیم.

[سؤال: ... جواب:] الان ملتفت است دیگر. جوانی‌هایش مقصر بود. ... الان آمده پیر شده می‌‌گوید پدرجان زبانم نمی‌چرخد. ... ما حالا فعلا بحث‌مان در حضور در جماعت است، ‌او یک سیره دیگری بوده ادعاء می‌‌کردیم که در زمان ائمه ما اصلا قصور مقتضی می‌‌گفتیم، می‌‌گفتیم اطلاق امر به قرائت شامل قرائت ملحونه می‌‌شود برای کسی که بالفعل متعلم قرائت صحیحه نیست، ‌ما ادعای‌مان این بود دیروز، به سیره تمسک عمده دلیل ما سیره نبود، ‌ما می‌‌گفتیم گفتند در نماز قرائت سوره حمد، مثل این‌که به یکی بگویند غزل حافظ بخوان لهجه‌اش یک جوری است از نظر فارسی درست نمی‌خواند، ترک‌زبان است، قال را می‌‌گوید گال، گل هو الله احد، آلله الصمد، آلله اکبر، نه این‌که حالا قادر نیست، ‌قادر هست ولی بالاخره عرف می‌‌گوید سوره حمد را سوره قل هو الله را خواند، ‌لهجه‌اش این است. به شما بگویند سر قبر مرحوم مغفور سوره حمد بخوان بعد آن‌جا رفتی گفتی غیر المغضوب علیهم، نخوانند می‌‌گویند چرا نمی‌خوانی می‌‌گوید چون من قرائتم صحیح نیست دارم می‌‌روم کلاس قرائت یاد بگیرم بعد می‌‌آیم فاتحه می‌‌خوانم می‌‌گوید گفتیم سوره حمد بخوان نگفتیم بگو و لاالضالین، همان غیر المغزوب علیهم و لا الزالین بگو برو دنبال کارت، ‌عرفا به این قرائت می‌‌گویند. آن یک وجه دیگری است. ما که از همه حرف‌هایمان رفع ید نکردیم ما این روایت مسعده را رفع ید کردیم.
[سؤال: ... جواب:] به یکی بگویند شعر حافظ بخوان با لهجه ترکی بخواند که از نظر فارسی غلط است، مغیر معنا در عرف عام این‌ها نیست، این صدق می‌‌کند شعر حافظ خوانده دیگر. چرا صدق نکند؟ الان صدق نمی‌کند شما سوره حمد برای شفای مریض خواندید؟ می‌‌گویند سوره حمد خواند دیگر. ... خیال نیست، عرفا صدق می‌‌کند. ... صحیح ازش می‌‌خواهند، به این مردم بگویند سوره فاتحه بخوانید، چی می‌‌خوانند؟ بگوید الحمد لله رب الآلمین، ‌از آقایان عرب‌زبان بپرس می‌‌گویند لم یقرأ سورة الحمد؟ خب قرأ سورة الحمد. فوقش نسبت به متعلم قرائت صحیحه و عالم به قرائت صحیحه انصراف دارد به قرائت صحیحه، بعید نیست اما کسی که متعلم نیست نسبت به او هم انصراف دارد.
[سؤال: ... جواب:] عرب‌ها که بهتر از ما می‌‌شناسند چقدر وضع‌مان خراب است. یک آقایی از کویت آمده بود ایران سریع برگشت. گفت الاقامة فی ایران تخون بعربیتنا، برگشت، گفت عربی خودم هم دارد خراب می‌‌شود!!. آن‌ها که ما را می‌‌شناسند. بله خنده‌شان می‌‌گیرد چون الفاظی هست برای آن‌ها معنای خوبی ندارد ولی می‌‌گویند این دارد این حدیث را می‌‌خواند دیگر. ... اتفاقا آقای خوئی فرموده غلط‌های متعارف مانع از صدق وفاء به اجاره بر قرائت قرآن نیست. غلط‌های متعارف از انسان‌هایی که جاهل هستند نه این‌که عالما عامدا غلط بخوانی.
دیروز یک مطلبی از آقای خوئی نقل کردیم ایشان فرموده مقصر عقلا باید شرکت کند تا عقابش بر ترک قرائت صحیحه که الان خودش را عاجز کرده از آن دفع بشود، دفع عقاب محتمل می‌‌کند ولی نمازش به شکل فرادی با قرائت ملحونه صحیح است، دلیلش هم این بود که الجماعة سنة اطلاق دارد که ما جواب دادیم، بعد فرموده شک هم بکنیم در شرطیت صحت نماز این شخص به این‌که در جماعت باید شرکت کند با اصل برائت نفی می‌‌شود.

این فرمایش آقای خوئی است.

ما به ایشان دو اشکال مطرح کردیم، امروز اشکال سوم را می‌‌گوییم. ایشان‌ که می‌‌فرماید که عقلا دفع عقاب محتمل لازم است بکند این مقصر که در ایام جوانی می‌‌توانست برود یاد بگیرد بازیگوشی کرد نرفت کلاس حالا دیگر سنش آمده بالا می‌‌گوید پدرجان، دیگر مغزم نمی‌کشد، آقای خوئی می‌‌گوید هر روز باید بروی نماز جماعت صبح ظهر عصر مغرب عشاء، نمی‌گویم نمازت باطل است اگر در خانه بخوانی ولی عقاب می‌‌شوی، عقاب هم که می‌‌دانی یعنی چی. می‌‌گوییم: آقای خوئی! توبه می‌‌کند، مگر نمی‌گویید گذشته‌ات سیاه است خوب توبه را برای همین گذاشتند، انی لغفار لمن تاب. اصلاحش این است که بعد از این به وظیفه‌اش عمل کند، ‌شما هم که می‌‌گویید وظیفه ندارید در جماع شرکت کند، نماز فرادایش هم با قرائت ملحونه صحیح است، دیگر چه مشکلی دارد.
یک فرعی هست در مناسک حج، مرحوم استاد ما آقای تبریزی با آقای خوئی بحث کرده بودند، ایشان مناسک را اصلاح کردند، کسی که مستطیع بود و لکن حج نرفت عمدا تا حرجی شد بر او حج رفتن، مشهور می‌‌گویند باید تحمل حرج کند بلغ ما بلغ حرج برود. آقای سیستانی هم دارد. چرا؟‌ برای دفع عقاب کوتاهی که کرده است تاکنون. الان باید تحمل حرج کند برود حرج. چرا در جوانی که می‌‌توانستی حرج نرفتی، ‌الان به حرج افتادی عقاب می‌‌شوی بر ترک آن حج در ایام استطاعت و عدم الحرج. آقای تبریزی می‌‌فرمودند به آقای خوئی عرض کردم چرا؟ ما جعل علیکم فی الدین من حرج، بقاء وجوب حج بر این شخص حرجی است، چه انصرافی دارد دلیل لاحرج از او؟

انصافا مطلب قابل توجهی هست. از این به بعد دلیل شرعی می‌‌گوید بر تو واجب نیست، در مانحن‌فیه هم دلیل شرعی می‌‌گوید بر تو واجب نیست بروی جماعت، ‌خودش آقای خوئی قبول کرد. نسبت به گذشته هم دفع عقاب محتمل می‌‌کند با توبه. الان‌ که نمی‌تواند قرائت صحیحه داشته باشد، شما هم می‌‌گویید صحیح است نمازت با قرائت ملحونه، ولی اگر جماعت نروی عقاب می‌‌شوی بر تفویت این صلات با قرائت اختیاریه به سبب تعجیز سابقت.

[سؤال: ... جواب:] بحث در این است، ما می‌‌گوییم توبه را برای چی گذاشتند؟ انی لغفار لمن تاب. حالا اشکال من درست است یا نه؟ ... فعل الانش که طبق وظیفه شرعیه دارد آنجام می‌‌دهد، خود آقای خوئی می‌‌گوید مشکل شرعی ندارد، مشکل عقلی دارد. الان تفویت می‌‌شود به سبب تعجیز نفس در گذشته، توبه می‌‌کند. وقتی الان تکلیف ندارم، نماز با قرائت ملحونه صحیح است، توبه می‌‌کنم از گذشته. آیا من الان تکلیف دارم به قرائت صحیحه؟ من که تکلیف ندارم. کسی که خودکشی می‌‌کند، ‌سم موش را خورد، ‌دیگر زنده نمی‌ماند، توبه از او پذیرفته نیست؟ انی لغفار لمن تاب. ... فرض این است که ایشان تکلیف به جامع را قبول ندارد می‌‌گوید قرائت با جماعت عدل هم نیستند، نماز جماعت مسقط وجوب قرائت است، خود ایشان تصریح کرده، ‌آقای خوئی طبق این مبنا دارد حرف می‌‌زند. ... اول می‌‌گویی برو گناه کن بعد توبه کن، این‌که معنا ندارد. بله اگر گناه کرد بعد توبه کرد توبه‌اش چرا پذیرفته نباشد؟ 
[سؤال: ... جواب:] بله، آن‌جا در بحث حج ممکن است بگوییم صرف الوجود حج که حرجی نبود، شما تاخیر انداختی الان یک حصه‌اش شده حرجی، حکم شارع که به حصه تعلق نگرفته، او حالا آقای تبریزی جواب می‌‌داد می‌‌گفت بقاء ‌وجوب حرجی است. ولی این‌جا که اصلا این حرف‌ها پیش نمی‌آید.
[سؤال: ... جواب:] بحث این است که واجب نیست شرعا شرکت در جماعت و لکنها سنة، در این فرض داریم صحبت می‌‌کنیم فقط می‌‌گوید برای گذشته‌ات که تعجیز نفس کردی عقاب می‌‌شود. البته نه این‌که حرام نفسی بوده تعجیز نفس، برای این‌که خودت را عاجز کردی از قرائت صحیحه در وقت عقاب می‌‌شوی. می‌‌گویم توبه می‌‌کنم.

و اما این‌که ایشان فرمود: اگر شک بکنیم در شرطیت جماعت برائت جاری می‌‌کنیم، مقصودش ظاهراش این است که اگر شک بکنیم جماعت مسقط است یا عدل واجب، برائت جاری می‌‌کنیم از عدلیت واجب که حرف درستی است. ولی ما می‌‌گوییم شک نمی‌کنیم، استظهار ما از ادله این است که جماعت عدل واجب است.

عاجز از ائتمام

آخرین مطلب این است که راجع به جاهل مقصر مرحوم محقق همدانی و آقای حکیم فرمودند که اگر عاجز از اقتداء باشد احتیاط کند، ‌هم ادائا نماز با قرائت ملحونه بخواند هم قضاء کند آن را. آقای خوئی هم اشکالش در منجزیت این علم اجمالی به وجوب اداء یا قضاء این بود که ما علم تفصیلی پیدا می‌‌کنیم به وجوب اداء بخاطر این‌که الصلاة لاتسقط بحال، ‌جماعت هم که مسقط است، پس می‌‌فهمیم که نماز با قرائت ملحونه بر این آقا واجب شده. ولی اگر این علم تفصیلی نبود ظاهرا آقای خوئی هم این علم اجمالی به وجوب اداء یا قضاء را منجز می‌‌داند. 
به نظر ما این درست نیست. چون این علم اجمالی از آن علم‌های اجمالی‌ای است که اگر یک طرفش را ترک کنم علم تفصیلی به وجوب طرف دیگر پیدا می‌‌کنم. اگر من اداء نماز را در وقت ترک کنم علم تفصیلی به وجوب قضاء پیدا می‌‌کنم. همچون علم اجمالی عقلائا وجوب موافقت عقلیه ندارد.

ما این را در بحث فاقدالطهورین هم که بعضی‌ها علم اجمالی درست کردند، گفتند فاقدالطهورین علم اجمالی دارد یا نماز در وقت بدون طهارت بر او واجب است یا قضاء نماز بر او واجب است، آقای خوئی فرمود ما اداء را واجب نمی‌دانیم چون نماز بی‌طهارت نماز نیست لاصلاة الا بطهور، ما گفتیم اصلا این علم اجمالی منجز نیست. چرا؟ برای این‌که اگر ترک کنید نماز در وقت را در این حال فاقدالطهورین علم تفصیلی پیدا می‌‌کنید به وجوب قضاء. همچون علم اجمالی منجز نیست. این مطلب را آقای صدر در بحوث فی الفقه جلد 1 صفحه 60 دارد، بر خلاف اصولش جلد 5 صفحه 379 که این علم اجمالی را منجز دانسته. ما فرمایش ایشان را در فقه قبول داریم و این علم اجمالی را منجز نمی‌دانیم.
[سؤال: ... جواب:] علم اجمالی که یک طرفش را ترک کنی علم تفصیلی به طرف دیگرش پیدا می‌‌کنی مخالفت قطعیه این علم اجمالی بما هو علم اجمالی ممکن نیست چون یک طرف را ترک کنی علم تفصیلی به طرف دیگر پیدا می‌‌کنی.

مسألة 33: عاجز از تعلم

مسألة 33: من لایقدر الا علی الملحون او تبدیل بعض الحروف و لایستطیع ان یتعلم اجزأه ذلک، همین قرائت ملحونه کافی است، و لایجب علیه الائتمام چون قاصر است، و ان کان احوط استحبابا و کذا الاخرس لایجب علیه الائتمام، ‌اخرس هم طبق اطلاقات یحرک لسانه و یشیر بیده. که ما به نظر‌مان اخرس هیچ لزومی ندارد اشاره به الفاظ معینه‌ای بکند، همین‌جوری بدون هدف کورکورانه لب‌هایش را تکان می‌‌دهد، دستانش را هم اشاره می‌‌کند، حالا معلوم نیست دارد فحش می‌‌دهد، دارد تعریف می‌‌کند، چون متعارف در اخرس‌ها در آن زمان همین بود که اخرس‌های مادرزادی متوجه مطالب نبودند فقط می‌‌دانستند آقا نماز می‌‌خواند این هم همین‌جوری دستانش را اشاره می‌‌کند و لب‌هایش را تکان می‌‌دهد بیشتر از این لازم نیست و لو احتیاط این است که به الفاظ خاصه اشاره کندام لزومی ندارد. ما نظر‌مان این است. شینیدیم آقای زنجانی هم همین را فرمودند.

وارد مسأله بعد می‌‌شویم ان‌شاءالله.

و الحمد لله رب العالمین. 
